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  تداومي براي خلاقيت
   و نوجويي در انديشه و عمل يك دولت مدرن)ره(امام خميني

  سيدجواد طاهايي
  چكيده 

اما فراتر از . تأسيس دولت جمهوري اسلامي در شكل و رفتار ادامه تاريخ دولت مدرن در ايران بود             مبحث  
اين . هوري اسلامي نهفته استاين، مقاله حاضر در پي نشان دادن عمق و ژرفايي است كه در تأسيس جم

دارد كه فراتر از اين بينديشيم كه تأسيس دولت جمهوري اسلامي، حسب تـصور رايـج،                ژرفنا ما را وا مي    
در واقـع،   . سازي مدرنيزاسيون اقتصادي با مدرنيزاسيون سياسي بوده است       گامي صرفاً در مسير هماهنگ    

و از طريـق آن  » دولـت ايرانـي  «ان، تكامـل ايـده    اين تأسيس حركتي در مسير پيوند سياسي تشيع و اير         
  . سازي ارزشهاي كهن و نهايتاً خلق يك علم سياست جديد ايراني استانضمامي

  
  ها كليد واژه

  ، تشيع)ره(جمهوري اسلامي ايران، سياست خارجي، دولت مدرن، امام خميني
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  مقدمه
كنـد كـه چگونـه در          حاضـر بيـان مـي      گفتار

 خمينـي   بـري امـام   جمهوري اسلامي و با ره    
ري و رفتاري،   و، از دل برخي تداومهاي ص     )ره(

بديل و خلاقيتي كيفي آفريـده    هايي بي   تازگي
در انديـشه و    ) ره  ( هايي كه امام    نوجويي. شد

عمل تاريخ دولت مدرن در ايران وارد ساخت،        
  :مورد استپنج 

و نـه   (آغاز تاريخ دركي ايراني و بومي      -
 ؛ ايراناز جمهوريت در) عام و نظري 

هـاي بـزرگ موجـود        استغنا از نظريه    -
در قرن بيـستم در تأسـيس و تكـوين دولـت            

 ؛جمهوري اسلامي

ايجــاد پيونــد عملــي بــين حاكميــت  -
نحوة ويـژة   : و تاريخ ايران  ) ولايت فقيه   (ديني

تجري فحواهاي سياسي تاريخ ايران در دولت       
 ؛مدرن ايران به مدد ولايت فقيه

ــل درك - ــيقل دادن و قاب ــاختن ص  س
 ؛»دولت ايراني «نظرية عمومي

 ؛پذيرش مبتكرانة اصل تناقض -

 تأكيد ويژة خـود را بـر اصـل          گفتاراين  
نهد؛ يعني اصل انتخـاب جـسورانه         تناقض مي 

مطلوب اما ظاهراً نـاهمخوان و در پـي          شقوق
 .هاي بزرگ   آن، آمادگي مواجهت با دوسويگي    

ها يا ابتكارات ديگـر از بطـن          در واقع نوجويي  
 . اند ين جسارت بزرگ فراهم آمدها

* 

شـود كـه تأسـيس        اغلب انديشيده مـي   
 در مــسير  دولــت جمهــوري اســلامي، گــامي

سياسـي در   ) مدرنيزاسـيون (تكميل نوسـازي    
هـاي اول قـرن بيـستم         ايران است كه از دهه    

ايـن تحليـل نادرسـتي       . …شروع شـده بـود    
 اما بايـد تكامـل يابـد و نبايـد بـه آن              ،نيست

زيرا در صورت بسندگي بـه ايـن        . بسنده شود 
تحليل، آنچه كـه بايـد آغـاز تحقيـق و تأمـل        

انــدازهاي تكامــل دولــت در  پيرامــون چــشم(
بـه  . شـود   باشـد، پايـان آن فـرض مـي        ) ايران

عبارت ديگـر ايـن تحليـل اوليـه بـه تنهـايي             
هاي   تواند منجر به درك امكانات و تجربه        نمي
اي شـود كـه دولـت جمهـوري اسـلامي             ويژه
  . ن از سرگذرانده استتاكنو

دولــت جمهــوري اســلامي پــس از     
اي آفريـد و تجربيـاتي از         تأسيس خود معـاني   

تـوان آنهـا را       سرگذراند كه بـه سـادگي نمـي       
تداومي مدرن براي نهـاد دولـت در ايـران در           

دولت جمهـوري اسـلامي گرچـه       . نظر گرفت 
تداومي صـوري و شـكلي بـراي نهـاد دولـت            

) ها  ها و پويش    ريگ  در رفتارها، تأسيس  (مدرن  
قـه  در ايران بود، اما علاوه بـر آن آغـازي خلاّ          

هاي ديگري بـه نهـاد          براي اضافه كردن جنبه   
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اين دومـي كـه     . دولت مدرن در ايران نيز بود     
تر از اولـي اسـت، عمـدتاً عبـارت از       بسي مهم 

ساز پذيرش تناقضهاي وجودي زاينده و دوران     
ايـن تناقـضها    . در درون اين جمهـوري اسـت      

  كـه فهرسـت      )هـا   دوگانگي ها يـا دوپـارگي     (
  تشريحي آنها در متن آمده، به نحوي تعيـين        

انـد كـه در ايـده تأسـيس           كننده، بدان معني  
ــسه و  جمهــوري اســلامي اراده ــل مقاي اي قاب

متناظر با اراده اصيل مدرنيته و انسان مـدرن         
پديــد آمــده اســت؛ اراده كــساني كــه تــنش  

ــزرگ ــدگي و ،تناقــضهاي ب ــه زن جنــب و  ماي
  .جوششان است

ــزرگ و   ــضهاي ب ــه يمــن همــين تناق ب
تــدريج بــه آفــرين، جمهــوري اســلامي تــپش

ــرا    ــي را ف ــان متن ــدگي در چن ــاي زن مهارته
اسـتقبال از   . گيرد  و تا حدي گرفته است        مي

تناقضها و پيش بردن آنها تا آخرين حد، عملاً   
پايـاني از ظرفيتهـا را پـيش روي      بـي ةگـستر 

 و فـضاهاي عمـل را     نهد  جمهوري اسلامي مي  
بدين ترتيب جمهوري اسلامي بـا      . گسترد  مي

ايــن خــصلت ذاتــي گــسترندة خــود، نــه بــه 
سادگي گامي در پيشبرد پروژه مدرنيزاسيون      
سياسي براي تطابق با مدرنيزاسيون اقتصادي      
در ايران، بلكه بسيار جلوتر از آن، آغاز چيزي         

توان آن را زايش مدرنيته ايرانـي         است كه مي  
  .دخوان

مقاله حاضـر بـا سـيري در گفتارهـا و            
در پي آن است نشان     ) ره(مواضع امام خميني  

دهــد چگونــه پــذيرش مبتكرانــه تناقــضها در 
هاي مركزي و بنيانگذار دولت جمهـوري         ايده

اسلامي، ظرفيتهاي فراواني براي تكامـل آتـي    
  . آفريند و آفريده است اين دولت مي

  درباره دولت مدرن . 1
شـكافي در تعريـف مفـاهيم         موگيري و     سخت

بايد تا حدي باشد كـه مـا را بـه موقعيتهـاي             
به . بندي آنها برساند    مفيدي در درك و طبقه    

گيـري در تعريـف       عبارت ديگر، دقت و سخت    
مفاهيم نبايد با هدف تعريف كامل يا مشخص   

كـارل  . ساختن كامل مفـاهيم صـورت گيـرد       
پوپر به عنوان يك روش شناس مـا را از ايـن            

گويد چنـين هـدفي،    دهد و مي     تحذير مي  كار
گاه محقق نخواهـد      ايضاح كامل مفاهيم، هيچ   

پايـاني از     توانـد بـه سلـسله بـي          زيرا مـي   ،شد
در هــر حــال . كوشـشهاي تنقيحــي بينجامـد  

روشن است كـه كوشـشها بـراي رسـيدن بـه         
هــاي  جامعيــت و مانعيــت در تعريــف پديــده

ثمـر  مان پرزحمت و كـم    أاجتماعي مسيري تو  
به همـين نحـو، در درك تـاريخ دولـت          . است

مدرن در ايـران و تعريـف آن نيـز تفـاوت آرا             
تر آن است كـه       اما مفيدتر و رايج   .  وجود دارد 

 1304تاريخ دولت مدرن را در ايران از سـال          
. در نظر آوريـم   ) تاجگذاري رضا خان ميرپنج   (
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از اين تاريخ به بعد، خصايل مـدرن دولـت در        
فت؛ ياد و گسترش نيز     ايران هيچ گاه زايل نش    

، اهـداف و    1357حتي هنگامي كـه در سـال        
از نـامنتج   اي    رفتارهايي اسـلامي و تـا انـدازه       

  .اقتضائات دورة مدرن بر آن بار شد

ــدرن   ــت م ــلدول ــهحاص  از  اي  مجموع
انـد و      كه گرد هـم آمـده      استشرايط تاريخي   

البته دولـت مـدرن را      . اند  سپس ساختار يافته  
 تبلـور يـك يـا چنـد         توان در عـين حـال       مي

فلسفه نيز تلقي كرد و بدين ترتيب بـراي آن          
ــراهم    ــترس ف ــري و دور از دس ــايي فك مرزه
ساخت كه نهايتـاً فقـط چنـد دولـت اروپـاي            

امـا از   . طور نـسبي شـامل آن شـوند       ه  غربي ب 
يك ديدگاه ديگر، مفيدتر و راهبرتر آن اسـت         

اي مـشابه هـم از    كه دولت مدرن را مجموعـه     
ها و رفتارهاي گـستردة نـسبتاً        روشها، ويژگي 

وبـر كمـك      مـاكس . ماندگار در نظـر بگيـريم     
تـري از ايـن       كند كه بتوانيم تصور روشـن       مي

امـا قبـل از آن، بـد        . وريـم آدسـت   ه  تعريف ب 
نيست بدانيم تا حـدود يكـصد سـال پـس از            

وبـر، همچنـان ادبيـات مبـسوط          مرگ ماكس 
پيرامون دولت مدرن چيزي جز توسعه، شرح       

هاي وبـر در خـصوص تـاريخ          نديشهو تفسير ا  
فقـر مفـرط    . جديد دولت اروپايي نبوده است    

نظريــه ماركسيــستي در درك عمقــي پديــده 
دولت نيز در جاي خود به رواج رهيافت وبري         

تنها درساليان اخيـر اسـت      . كمك كرده است  
ــاختاري    ــاريف س ــسادي تع ــو ك ــه در پرت    ك

عمــدتاً ( و كــاركردي) عمــدتاً ماركسيــستي(
و رونق تعاريف اخلاقي، پـارادايم      ) يانهگرا  رفتار

وبري درك دولت نيز با تحول جديدي مواجه        
طـي ايـن تحـول، دولـت مـدرن          . شده اسـت  

اي از تـاريخ تحـول اجتماعـات          مرحله يا پلـه   
شـود و نـه پديـداري         سياسي خاص تصور مي   

امـا از قـضا، ايـن       . گـون     عام، مستقل و معجزه   
 بـه   )چنانكه خواهيم ديـد   (درك از دولت نيز     

خوبي بـه كـار درك تـاريخ دولـت جمهـوري         
بـدين نهـج، انديـشه و عمـل         . آيد  اسلامي مي 

دولت جمهوري اسلامي، هم با نظريه وبري و        
 اخلاقــي از دولــت در -هــم بــا درك تــاريخي

  . سازگاري است

  از ديدگاه ماكس وبر، در دولت مدرن

   ؛انحصار كنترل بر ابزار سلطه. 1

بزار سلطه،  مشروعيت قانوني كنترل ا   . 2
  از آن؛به منظور تضمين استفاده 

ــي اداره . 3 ــازمان عقلان ــك س ــده ي كنن
يافتـه و  منـد از مـأموران آمـوزش     جامعه؛ بهره 

  ؛شده و بر مبناي آنتدارك

 مــضبوط و  مــنظم، سيــستم ماليــات. 4
  ؛مداوم
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نيـــروي نظـــامي ســـاختار يافتـــه، . 5
    و؛اي متحدالشكل و حرفه

 1.ود داردانحصار مصوبات قانوني وج. 6

هـا در دوران      روشن است كه اين ويژگي    
 ،جمهوري اسلامي هـيچ يـك رفـض نـشدند         

  . بلكه تقويت و گسترش نيز يافتند

ــاً   ــا موقتـ ــداف و از معناهـ ــر از اهـ اگـ
درگذريم، جمهـوري اسـلامي هـم در سـطح          
ساختار و هم كـاركرد، ادامـه و توسـعه يـك             

قـانوني و خلاصـه       دموكراتيـك،  –دولت ملي   
جمهوري اسلامي هـيچ    . ايران است مدرن در   

يك از اين خصايل را براي دولت ايراني بنيان         
 اما آنها را ادامه داد و كمال بخـشيد و        نگذارد،

به نحو دورانسازي آنها را در سراسر سياسـت         
بنـابراين جمهـوري    . خاورميانه مطرح ساخت  

انقلاب اسـلامي در سـطحي پديدارشناسـانه،        
يـشتر نـشانگر    عمدتاً دولتي مـدرن اسـت و ب       

اما نكته اساسي   . تداوم و استمرار است تا آغاز     
هـاي قابـل تأمـل از دل          آن است كـه تـازگي     

خيزد؛ تمام سخن اين است       همين تداوم برمي  
كه جمهوري اسلامي در شكل و رفتار، دولتي        
 ،متمايز از تاريخ دولت مدرن در ايران نيـست        

هـا و تمـايزات       اما با اين حـال حامـل تـازگي        
ن و از اين حيـث بـسيار شـايان تأمـل            بنيادي
ها    چگونه جمهوري اسلامي يعني تازگي     .است

از دل تداوم؟ ابتدا از اين پرسش آغـاز كنـيم           

كه آن چه هويت بنياديني اسـت كـه پيـاپي           
آفريند يـا آن را تجربـه         سياليت و تغيير را مي    

  كند؟  مي

  درباره هويت بنيادين جمهوري اسلامي . 2

جمهوري اسلامي نظام مورد    رهبران  ،  در ابتدا 
با سروصـداهاي تئوريـك فـراوان       را  نظر خود   

) ره(بـه ويـژه، امـام خمينـي       . بنيان نگذاردند 
همواره با تساهل و به نحوي كـه ممكـن بـود           

گرايانــه بــه نظــر برســد، از وحــدت دو تقليــل
. گفتند  عنصر اسلاميت و جمهوريت سخن مي     

امام در سـالهاي آغـازين تأسـيس جمهـوري          
ــي ــ م ــه   كوش ــد ك ــد كن ــاظران را متقاع يد ن

جمهوري اسلامي يك جمهـوري غيرمتعـارف       
به همان طـرزي كـه      «نيست، معمولي است،    

به همان معنايي كه همـه      «،  2»همه جا هست  
جمهوري اسـلامي،    « به سادگي، . 3»جا هست 

جمهوري اسـت بـراي آنكـه بـه آراء اكثريـت            
 براي آنكه   ، و اسلامي است    مردم متكي است  
ــي  ــانون اساس ــانون   ق ــت از ق ــارت اس اش عب

  .4»اسلام

برنامه تأسيس  ) ره(امام  كه  روشن است   
يك دولت توأمان مدرن و اسلامي را بـه نحـو           

اي صورت بندي كردنـد و عجيـب آنكـه            ساده
سپس آن را به واقعيـت سياسـي هـم پيونـد            

از زماني كه جمهـوري اسـلامي از يـك          . زدند
معنـي   ديگر بي  ،طرح به يك واقعيت بدل شد     
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بود كـه بپرسـيم يـك جمهـوري توأمـان            مي
مدرن و اسلامي به لحاظ نظري چطور ممكن        

آن خواهـد بـود كـه        خواهد بود بلكه درسـت    
بپرسيم تأسيس يك جمهوري توأمان مـدرن       
و اسلامي به لحاظ عملي چطور ممكن شـد؟         

تر حتي ايـن اسـت كـه بپرسـيم ايـن              درست
ــا دوگــانگي اي كــه عمــداً در آن  جمهــوري ب

 چـه امكانـات، چالـشها و          است، پذيرفته شده 
 خواهيم ديد كـه      اي را پيش روي دارد؟      آينده

راه مهــوري اســلامي هــا، ج بــه مــدد تنــاقض
ــي ــت  ب ــات و ظرفيتهاس ــاني از امكان ــا . پاي ام

بهتـر اسـت ابتـدا    چنانكه پيـشتر بيـان شـد،       
امر ثابت يا هويت بنياديني     چه  بينديشيم كه   
هاي ظاهري جمهوري اسلامي    ضدر پشت تناق  
  وجود دارد؟

از نظر امـام، ايـن دولـت در ذات خـود            
 دعوتي  5چيزي جز دعوت يا فراخواني نيست؛     

به آشتي با خداوند در سياست؛ يا تلاش براي         
معنويت بخـشيدن بـه امـور جمعـي زنـدگي           

و ( افــراد؛ دعــوتي كــه از تــاريخ جديــد اروپــا
ايـن  . به ايـن سـو مغفـول مانـده بـود          ) جهان

 بـه ملتهـا نظـر    تهـا دعوت، اصالتاً به جاي دول    
دارد و در ارتباط خود بـا ملتهـا نيـز، چنـدان        

گــر واقعيتهــاي سياســي، فرهنگــي،  ملاحظــه
اقتــصادي آنهــا نيــست، بلكــه درون عقايــد و 

. دهـد   بواطن آنهـا را مـورد خطـاب قـرار مـي           

بــه عنــوان دولتــي ملــي،  مهــوري اســلاميج
 حقوقي اين دعوت است؛ امـا       -صورت نهادين 

 ذات يـا فلـسفه تأسـيس        با اين حال به دليل    
 دولتي اسـت كـه در يـك دولـت ملـي              خود،

شـود و در آن بـه نهايـت           مدرن خلاصه نمـي   
دولـت جمهـوري اسـلامي بـا        . رسد  خود نمي 

همه اهميت خود به تصريح امام، فقط شـكل         
 دولتي صرفاً براي دولـت بـودن        6يا فرم است؛  

 يك نتيجه اين حقيقت آن اسـت كـه          .نيست
 به خودي خود و في      لاجرم جمهوري اسلامي  

نفسه حاوي دشمني بـا هـيچ دولـت و نظـم            
جمهوري اسـلامي محـصول     . مستقري نيست 

 ،است) اخلاقي وضع بشر  (انقلابي براي اصلاح    
نه انقلابي براي انقلابيگري دائم؛ اين دولتهاي       
نظم كهن هستند كه انقلاب ايران را پرسشي        

انگارند و نـسبت      عليه معنا و واقعيت خود مي     
  .ورزند  خصومت ميبه آن

فرازهــاي متعــددي از گفتارهــاي امــام 
ــشان مــي  ــا   خمينــي ن ــه آخــرين ي ــد ك دهن

مهمترين هدف يـا فحـواي دولـت جمهـوري          
. اسـت ) ص(اسلامي ساخته شدن انسان نبوي    

 بحث نه چندان بر سر قـضيه تغييـر          ؛بنابراين
زندگي، بلكه بـر سـر تغييـر معنـاي زنـدگي            

 فراوان، اما    در اين مورد امام نه چندان      7.است
. ژرف و سخت معتقدانـه سـخن گفتـه اسـت          

اي مرز    روشن است كه چنين فحواي متألهانه     
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شناسد و ملتهاي مخاطب اين فحـوا نيـز           نمي
شـان نخواهنـد      تماماً متعهد به مرزهاي ملـي     

، )ره(از ايــن روســت كــه از نظــر امــام . مانــد
ــه  ــلامي گونـ ــوري اسـ ــاليزم  جمهـ اي امپريـ

   8.تناگزير اس) طلبي گسترش(
  هاي بزرگ، مايه تپش زندگي است تناقض. 3

خواننده هوشمند تاكنون دريافتـه اسـت كـه         
صـــرفاً حـــاوي اســـلامي نظـــام جمهـــوري 

بـين جمهوريـت مـدرن و       ) دوگـانگي ( تناقض
واقعيـت آن   . اسلاميت ماقبـل مـدرن نيـست      

ــي از    ــلامي در متن ــوري اس ــه جمه ــت ك اس
  دهد؛  تناقضهاي بزرگ به حيات خود ادامه مي      

 اين تناقضها زايشگري و تپنـدگي دارنـد و          اما
 ــ ــود كشاك ــه خ ــق  شاز ميان ــاتي خل هاي حي

 تذكر  برخي فلاسفه تناقضها چنانكه   . كنند  مي
د، يـك راه و نيـروي مهـم پيـشرفت           ن ـده  مي

نگاهي به گذشته تاكنون نـشان      . زندگي است 
ــي ــة   م ــوري اســلامي از ميان ــه جمه ــد ك ده

پويد كه همگـي در       تناقضهاي متعددي ره مي   
ــ ــة  ســهام ن ــران «گان ــوري اســلامي اي » جمه

خيزنـد؛ نـامي      مستقرند و در واقع از آن برمي      
 بيشتر  )چنانكه بيشتر خواهيم گفت    (كه خود 

: حاصل و سرريزي از تاريخ به زمان حال است
ايرانـي و اهميـت     خـاص   تناقضها بين فرديت    

ــته  ــدس دس ــسپاري مق ــي  ره وحــدت (جمع
ن ، تناقض بين مدرنيت و اسلاميت، بـي       )كلمه

ــاي    ــي از پيامه ــاگزير ناش ــاليزم ن ــك امپري ي
ــه حــق تعيــين   اخلاقــي انقــلاب و احتــرام ب
سرنوشــت دولتهــا، تعهــد دكترينــي هــم بــه 
گذشته حسيني و هم به آينده مهدوي، بـين         
مصالح كشور و اراده خداوندي، بين عقيده به        
خواست مردم و عقيده بـه خواسـت خداونـد،          

 ـ           ين بين آزادي جامعه و قـدرت ولـي فقيـه، ب
اراده متغير مـردم و اراده نـسبتاً ثابـت فقهـا،            
بين ارزشهاي دموكراتيك و تئوكراتيك ، بين       
كمك مستقيم به مستـضعفان جهـان و اراده         
همكاري بـا دولتهـاي اسـلامي بـراي تحـرك       
بخشيدن به امكانات جهان اسـلام، بـين اراده         
به دولت ملي بودن و داعيه عـدالت در نظـام           

ــين  ــ ب ــتن، و ب ــل داش ــين  المل ــطلاح، ب ه اص
اي براي ايران و نظامي براي جهـان،            جمهوري

اليگارشيك و دموكراتيك   آشكار   نشانگان   بين
 توجه همزمان   ،در درون ساختار سياسي نظام    

 .…به ملتهاي مسلمان و دولتهاي مسلمان و        
مجموعه اينها، امكان تحقق سپهر وسـيعي از        
ــا،     ــا، رفتاره ــي آن، ظرفيته ــشها و در پ چال

ــشها ــادر   گزين ــن متب ــه ذه ــرات را ب  و تغيي
  . كند مي

به دليل همين تناقضها، در طول حدود       
سه دهه از زايش يا تأسـيس ايـن جمهـوري،           

اي كامـل از تـاريخ سياسـي و فكـري             چكيده
حاكميـت  : اروپا از سـر گذرانـده شـده اسـت         
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پارلمان، رونق گرايشهاي سوسياليـستي، رواج     
ــري،   ــزم فك ــازار، حاكميــت ليبرالي ــشه ب اندي
انديشه و عمل دولت اقتدارگرا، قدرت رئـيس        

سيــستم كمــابيش رياســتي بعــد از (جمهــور 
ــال    ــي در س ــانون اساس ــلاحيه ق ، )1366اص

هاي ماركسيـستي و ليبرالـي      روايتتوجهات به   
 ايـن تناقـضات     . مـوارد ديگـر    جهاني شـدن و   

 چهـار  يـا    سه در   در نهايت گرچه ممكن است    
ك تناقض اصلي جاي گيرند، اما در عمل هر ي        

توانند مـصدري بـراي تپـشها و          به تنهايي مي  
  .چالشهاي متفاوت واقع شوند

هاي   گويي اين جمهوري همه پيچيدگي    
نهادينش را گذارده بود كه پس از استقرار آن         

بـرخلاف آنچـه روشـنفكران و       . دهـد   را نشان   
انديـشيدند و     اصحاب ايدئولوژي در ايران مـي     

ي منـد   انديشند، قابل تأمل بودن و چـالش        مي
ايــن تأســيس نــه در آغــاز، كــه در تــداوم آن 

اينك پس از گذشـت حـدود سـه         . نهفته بود 
هايي  دهه از انقلاب اسلامي و با اتكاء بر تجربه 

تـوان گفـت كـه         مي ،كه از سر گذرانيده شده    
جمهــوري اســلامي يــك پــروژه تمــام شــده  
نيست، يك راه باز است؛ پرسشي باز است كه         

شي فزاينـده و    به سوي آينده بال گشوده؛ پوي     
اي همچنان آكنـده از نامكـشوفهاست و          حوزه

  . آيد امكانات آتي آن به ادراك در نمي

سـخن  ) ره(اگر بخواهيم بـه كـلام امـام       
يم، بــين اســتقرار جمهــوري اســلامي و يبگــو

 9.تحقق جمهوري اسلامي فاصلة فراوان اسـت      
در مسير عزيمت از نقطه اسـتقرار بـه سـوي           

 ظرفيتهـا يـا     تحقق [تحقق جمهوري اسلامي  
هـاي    تحولات و تـازگي  ]ىارادة مندرج در آن

مـا در دوران مقدمـه      «. دهد  حدي روي مي    بي
 و دوران مقدمـه همچنـان       10»بريم  به سر مي  
اگر بخواهيم بـا هـدف طـرح يـك        . ادامه دارد 

 امام بنگـريم،    گفتارهايبندي تاريخي به      دوره
دســت ه هــر هــدفي كــه بــدر آن بينــيم  مــي
 حالـت كهنگـي بـه خــود     بلافاصـله ،آيـد  مـي 
 گــويي در جمهــوري اســلامي 11“.گيــرد مــي

شوند تا كهنه شوند و پلـه         ضرورتها اجابت مي  
ــازه  ــر ت ــق ام ــوند  تحق ــع ش ــري واق ــاريخ . ت ت

از . رود  جمهوري اسلامي عجولانه به پيش مي     
اين رو دولت جمهوري اسـلامي، در طبيعـت         
خــود، يــك ســاختار قــانوني بــا كاركردهــايي 

  ماهيتاً، يـك دگرگـوني     بلكه   ،مشخص نيست 
پايـان بـراي      پذيري مستمر است؛ ظرفيتي بي    

  .اجابت ضرورتهاي تغيير يابنده
تواند يـادآور بحثهـايي       اين وضعيت مي   

باشد كه در خصوص تجربة مدرنيتـه صـورت         
حـسب قـول مـشهور،      چـه اينكـه     . گيـرد     مي

هـر  . زيـد   يش مي ضهامدرنيته نيز به مدد تناق    
كه مدرنيته كـل    شود    گفته مي از سويي   چند  
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اما اين وحـدتي    . بخشد  نوع بشر را وحدت مي    
معما وار و تناقض آميز است، وحدتي مبتنـي         

اين وحدت همه را به درون گـرداب        : بر تفرقه 
افكنـد؛   فروپاشي و تجديد حيات مـستمر مـي      

. 12، ابهـام و كـشاكش       گرداب مبارزه و تناقض   
در اينجا، نقطه مقابل تناقض، سنگ وارگـي و         

مفهـوم  . اسـت متـصلب و ناپايـدار       يكپارچگي
ــداوم  ــزل و  ت ــوم تزل ــود، دو مفه در درون خ

مـان نهفتـه دارد؛ در حـالي كـه          أتناقض را تو  
بــرعكس، مفــاهيم ،  و ســنگوارگييكپــارچگي

فـرد  . دوامي را در خود دارد      و بي محكم بودن   
ممكــن اســت در ايــن حــال بــه يــاد جملــه  
مــشهوري از كــارل مــاركس بيفتــد كــه روح 

گفـت     آنجا كه مـي    ،كرد   بازتاب مي  مدرنيته را 
ــت، دود    ــستحكم اس ــخت و م ــه س ــر آنچ ه

  13.رود شود و به هوا مي مي
ريشه ظرفيت جمهوري اسـلامي بـراي       

هايي ضپــذيري، از يــك نظــر، در تناقــتــازگي
» جمهـوري اسـلامي ايـران     «نهفته كه در نام     

حقيقــت آن اســت كــه . گرفتــه اســتجــاي 
 خود از   نزديك به همه ما نياز داريم كه تصور       

اغلب اينگونـه اسـت     .  را اصلاح نماييم    تناقض
، شـنويم   كه ما هنگامي كه لفظ تناقض را مي       

بـاره   بلافاصله در ذهن خود داوري صـريح در       
 ،كـار رفتـه   ه  حكمي كه تناقض در وصف آن ب      

ــي  ــورت م ــيم ص ــان آن را  ؛ده ــي همزم  يعن

گـويي وجـود تنـاقض در       . انگاريم  نادرست مي 
الان ورود به اثبات    يك حكم يا تصور، يعني د     

ــم ــتي آن حكـ ــان . نادرسـ ــن رو همگـ از ايـ
حتي فلاسفه  .  فرار كنيم   كوشيم از تناقض    مي

انـد و بـراي فـرار از          هراسيده   مي  نيز از تناقض  
هـاي جـامع نظـري        آن در پي خلق منظومـه     

اما آدورنو در مقام انتقاد از اين اقـدام         . اند  بوده
ــي  ــفه م ــد فلاس ــته «  :گوي ــاه خواس ــم  هرگ اي

اي كلي و جهانشمول خلق كنـيم كـه           ديشهان
همه آدم و عالم را توضيح دهد، دست آخر باز   

ايم كه همـه      هم به تناقضات بنياديني رسيده    
پـس بـه دنبـال      . را سخت نااميد كرده اسـت     

كليـت  «.  نبايـد بـود    ]واحد در تفكـر     [كليت  
  14.» حقيقت ندارد]ناقضيعني نقطه مقابل ت[

  دو نوع تناقض. 4
باره تناقض آن است كـه در آن         نكته مهم در  

نبايد نسبتهاي منطقي و نسبتهاي واقعي را با        
يعنـي  (انديـشيدن   تناقض در. هم اشتباه كرد  
چيزي است كـه  از بنيـاد بـا          ) تخالف منطقي 

ــت ــضاد   واقعي ــاي مت ــالف  ( نيروه ــي تخ يعن
تصور يك جـسم كـه      . متفاوت است ) فيزيكي

حركـت  هـم   حركـت دارد و     هم  در يك زمان    
 امـا تـصور     . يك تناقض منطقـي اسـت      ،ندارد

وسيله دو نيـروي    ه  جسمي كه در يك زمان ب     
شـود، نـه    برابر، به دو سوي متضاد كشيده مي 

تناقض منطقي بلكه تناقض فيزيكي و نتيجـه        
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  در تنــاقض.  يعنــي تعــادل اســت آن ســكون،
كند و    منطقي، انديشه حركت خود را نفي مي      

امــا نتيجــه تنــاقض . نتيجــه آن هــيچ اســت
 ـ  ني صـورت ثبـات و  سـكون        ه  روهاي متضاد ب

گونـه    يك تناقض منطقي هيچ   . شود  ظاهر مي 
 امــا ضــدهاي واقعــي ماننــد ،واقعيتــي نــدارد

تواننـد بـا       رنج و عشق و بيزاري مـي        و خوشي
  . هم باشند

تناقض بـين جمهوريـت و اسـلاميت و         
ديگر تناقضات، هر چند مفهومي بنمايند، امـا        

از . انـد   ابـزاري  بلكه   ،تناقضاتي منطقي نيستند  
اين رو نتـايج ايـن تناقـضات مهـم اسـت نـه              

ــاهيم   ــت مف ــاقض موقعي ــده متن در درون اي
در تـــاريخ جمهـــوري . جمهـــوري اســـلامي

اسلامي، تناقـضات در خـدمت نتـايج عملـي          
انـد و در آن چنـدان تعهـدي بـه انتظـام        بوده

ــاهيم و  ــد مف ــود  توحي ــدي وج ــاني تجري مع
 تـاريخ   در مقام تفسيري از ايـن     . نداشته است 

ــي ــت م ــوان گف ــاقض و : ت ــسيرهاي متن در م
 ةمتباعد پيش رفتن، يعني نيـرو، شـوق و اراد    

جمهـوري  . روي تا فراخناي امـر ممكـن       پيش
 است كه تـنش تناقـضهاي         جمهوري ،اسلامي

بزرگ مايه زنـدگي و جنـبش و جوشـش آن           
در مقام نظريـه، يـك نتيجـه از تـاريخ           . است

جديد جمهـوري اسـلامي آن اسـت كـه ايـن       
ا را در جاي خـود بـاقي        هدولت نه آنكه تناقض   

 دارد، حتي بيـشتر از ايـن،        گذارد و بر نمي     مي
تناقضها را تا آخرين درجه ممكـن بـه پـيش             

عنــوان يــك مثــال، جمهــوري ه بــ. رانــد مــي
اسلامي هم تحكيم نقش مردم و هم تحكـيم         

سالاران اهـل فقاهـت را تجربـه        نقش شايسته 
ته يـا   جمهـوري اسـلامي خواس ـ    . كرده اسـت  

ايـن  يـا در حـال آمـوزش        ناخواسته آموزگـار    
درس سياسي بزرگ است كه كـشش شـديد         

هـاي متعـاكس،      نيروهاي متعاكس بـه سـوي     
به يك عبارت سـلبي،     . آفريند  عملاً تعادل مي  

 نيروهـاي    تعادل و ثبات حاصل كشش ملايـم      
  . هاي متغاير نيست متغاير به سوي

هاي منـدرج در        كه دو سويگي   در حالي 
  ،و فحواي جمهـوري اسـلامي نـه تنـاقض         نام  

تناقض نيروهـاي متـضاد     بيشتر  منطقي بلكه   
بردگـان  (  انـديش بود، اما روشنفكران انتزاعـي    

هـا را منطقـي       ايـن تنـاقض   ) نظريات پرشكوه 
ــي ــتند م ــدرن و   . انگاش ــت م ــصال جمهوري ات

اسلاميت ماقبل مدرن براي آنان يك تركيـب        
آنهـا  . نظري بسيار معنادار و قابـل تأمـل بـود         

 چنـد شان، با ايـن پديـده         حسب عادت فكري  
بــه . وجهــي برخــوردي صــرفاً نظــري كردنــد

اصــحاب ايــدئولوژي بــه مــدد  عبــارت ديگــر،
هاي نظري گذشته،     نظريات پيشيني و ارزيابي   

رو شـدند   هسازي در ايران روب     با واقعيت دولت  
ــي ــي  و نم ــستند و نم ــي   توان ــتند درك خواس
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 ـواسطه از اين مجاهـدت عملـي          بي دسـت  ه  ب
ــد ــدئولوژيك از  . آورن ــي اي ــه درك ــل ب ــا ني ام
سازي جديد در ايران، در ابتدا نـه آنكـه            دولت

روشـنفكران  . ضروري نبود، بلكه مضر هم بود     
در ايران به بهاي نيل به دركـي شـكوهمند از     
ــه     ــت را دگرگون ــود واقعي ــت، خ ــك واقعي ي

ــي ــد م ــلاميت و  ! ديدن ــين اس ــد ب درك پيون
اصـحاب  ( فلسفي   جمهوريت براي بلندپروازان  

در ايران بسيار دشوار بود و هنـوز        ) ايدئولوژي
اما برخلاف آنان، امام خمينـي در       . هم هست 

برابر پرسشهاي مكرر و مصرانه خبرنگـاران در   
خصوص نحوه پيونـد دو عنـصر جمهوريـت و          
ــر امكــان    ــه ســادگي ب ــار ب اســلاميت، هــر ب

 امـر   ،همگرايي بين اراده ملي و اراده اسـلامي       
الهي و خواست آزادي و خواسـت        امرايراني و   

فشرد و آن را ممكن و شـدني          بندگي پاي مي  
  .نماياند مي

  عام، نه محدوددركي : جمهوريت . 5
ــيس     ــام در دوران تأس ــخنان ام ــه س ــر ب اگ
جمهــوري اســلامي توجــه بيــشتري نمــاييم، 
ممكن است اين تصور در ذهن شـكل بگيـرد          

ــل ( ــايان تأم ــسيار ش ــصوري ب ــة ) ت ــه كلم ك
ــوري د ــلامي،  جمه ــوري اس ــطلاح جمه ر اص

تعريضي به شرايط تاريخ و عيني ملـت ايـران          
ــي    ــه پذيرشـ ــت و نـ ــدرن اسـ در دوران مـ

ف بخش  در واقع معرّ  ” جمهوري“: ايدئولوژيك

ايرانــي اصــطلاح جمهــوري اســلامي اســت و 
ف يـك بخـش جهـاني يـا عـام بـراي آن            معرّ

اين اشتباهي اسـت كـه تقريبـاً همـة          . نيست
ــي   ــر دين ــنفكران غي ــشان  روش ــز نواندي و ني

درون مسلمان در درك معنـاي جمهـوري در         
.  مرتكـب شـدند    “جمهوري اسلامي ”اصطلاح  

 ـ        سـادگي،  ه  جمهوري در گفتار امام صـرفا و ب
بياني از اقتضائات جديـد و مـدرن و پـذيرش           
اهميت ارزشهاي سياسي جديد نيست، بلكـه       
بياني از توجه بـه اقتـضائات جديـد و مـدرن            

ور امام از جمهـوري،     منظ. است» ملت ايران «
مردميت ايراني يا مدخليت اراده مـردم ايـران     
در امور حكومتي است، نـه بـه نحـوي عـام و             

آيد، باور به     شامل كه از واژه جمهوريت بر مي      
ــور     ــي در اداره ام ــر مردم ــدخليت ارادة ه م

پس قـضيه جمهـوري بـراي امـام         . كشورشان
منتـسب بـه نظريـه      (اي عـام و نظـري         مقوله

اي محـــدود و   نيـــست، مقولـــه)رپابليـــستي
جمهـوري نـامي بـراي اراده       . انضمامي اسـت  

مـصداق  مردم ايران است، نه اراده مردم ايران        
نامي بـراي نظريـه عمـومي جمهوريـت يـا           و  

  .اي ايراني براي آن نظريه بودن شعبه

انتقاد بزرگ بر به اصطلاح، نو انديـشان        
ديني اين است كه آنان از لفظ جمهـوري در          

 خميني، برداشتي فلسفي و نظـري       كلام امام 
 همان  را سامان دادند و جمهوري امام را تماماً   
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جمهوري در معناي نظري، مدرن و غربـي آن    
حال آنكه منظور امام از جمهوريـت   : انگاشتند

نفوذ   نه تعهد به  اجراي يك نظريه جذاب و پر         
بلكه فراتر از آن، توجه به اقتضائات روز بـراي          

جمهوريـت امـام    . ران بـود  تنفيذ اراده ملت اي   
 ايرانــي بــود و وجهــه  يــك جمهوريــت تمامــاً
جمهوريـت جمهـوري    . نظري مسلطي نداشت  

يكي (اسلامي اجراي يك نظريه فلسفي و عام        
) هاي جهـاني شـدة انقـلاب فرانـسه          از تجربه 
 بلكه تحقق يـك اراده عملـي اسـت و           ،نيست

ــه  ــالتاً تجرب ــي   اص ــومي و ايران ــاص، ب . اي خ
م بر هر   اي مقد    حاصل اراده  جمهوري اسلامي، 
  . استو ماقبل مدرن گونه نظريه مدرن 

استغناي نهاد  : اي مقدم بر نظريه     اراده.  6
  ولي فقيه از نظريه ولايت فقيه

هـاي     قـرن اسـتيلاي ايـدئولوژي      ،قرن بيستم 
در نيمة دوم قـرن، ايـن اسـتيلا         . سياسي بود 

ــه اوج خــود رســيد  ــي ب ــن حــال، . حت ــا اي   ب
ــلامي   ــوري اسـ ــوذ  جمهـ ــستغني از نفـ مـ

امــا در . هــاي بــزرگ حــادث آمــد ايــدئولوژي
ــل، ــدئولوژي  مقاب ــرد اي ــة    نب ــه تجرب ــا علي ه

  .جمهوري اسلامي نيز سخت و ملتهب بود

از زمــان تأســيس جمهــوري اســلامي،  
تـــــصورات و برداشـــــتها از آن اغلـــــب از 

هــاي رايــج  آبــشخورهاي نظــري و ايــدئولوژي
م، هـاي ماركـسيز     ايـدئولوژي : شدند  تغذيه مي 

داسـتان  (ناسيوناليزم، ليبراليزم، تكنولوژيـسم     
، )مشهور به كار گرفتن تخـصص عليـه تعهـد         

انديشي ديني، هر يك كمابيش كانوني      روشن
 انديـشه و عمـل      در برابر براي ارائه استدلالها    

از وقتــي كــه  . جمهــوري اســلامي بودنــد  
 نهـاي  جريا ،جمهوري اسـلامي تأسـيس شـد      

توان   آن را مي  ر  در براب انتقادي ممتد و متعدد     
  . نبرد نظريه يا ايدئولوژي عليه واقعيت دانست

بــا ايــن حــال، اگــر جمهــوري اســلامي 
ــد اراده ــا   اي مقـ ــزرگ يـ ــات بـ ــر نظريـ م بـ

م بـر   اي مقـد    هاي مدرن بـود، اراده      ايدئولوژي
احتمـالاً  : نظريات كهن و غير مدرن هـم بـود        

ــوري   ــت جمه ــتقرار دول ــازين در اس ــر آغ فك
 فكري نبود كه بـر مبنـاي        اسلامي نيز ماهيتاً  

يــك سلــسله ترجيحــات فلــسفي يــا فكــري  
موجود در تاريخ فقه شيعه خلق شـده باشـد،          

رسـد كـه، حـسب        بلكه بيـشتر بـه نظـر مـي        
، جمهوري اسلامي دولتي    )ره(فرمايشات امام   

است كه اساساً بر حسب ترجيحاتي مبتني بر        
 ــ   ــي ب ــد؛ يعن ــق ش ــليم خل ــل س ــور ه عق ط

ة تأسـيس دولـت   تر، نيروي زايش ايد  مشخص
در نزد امام ابتدا باور بـه ظرفيتهـاي سياسـي           

اين گرچه (سازي نبود  فقه اسلامي براي دولت 
بلكه انگيزه )  و تمهيد كننده بوديعاملي كمك

اصلي در خلق دولتي براي دين از سوي امـام          
خميني، يك راهيابي مبتني بر تاريخ سياسي       
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 به عبارت ديگر، امـام    . اسلام و عقل سليم بود    
خميني تأسـيس دولتـي بـراي ديـن را يـك            
ضرورت عقلي تشخيص دادنـد كـه برآمـده از      
تجربيــات تــاريخ اســلام بــود، نــه كاربــست و 

در ايـن   . اجراي نظريه دولـت در فقـه شـيعي        
راستا، ولايت فقيه امام نيز احتمـالاً اسـتدلال         
شرعي بـراي ضـرورت عقلـي تـشكيل دولـت           

  .است

أثير توان طي پژوهشي، به ارزيابي ت ـ       مي
ت تفكر فقهي يا درك ميزان تـأثير تـاريخ          سنّ

هـاي سياسـي در فقـه شـيعه بـر امـام               نظريه
تأسـيس نظـام جمهـوري      هنگـام   خميني در   

امـا از ايـن تحقيـق       . اسلامي ايـران پرداخـت    
ــر نمــي  آيــد كــه تأســيس  احتمــالاً چنــين ب

 مـستقيم عمـل بـه       نتيجـة جمهوري اسلامي   
. استهاي دولت در فقه شيعه        نظريه يا نظريه  

اينكه نظريه ولايت فقيه امام با نظرات قبلي و         
هوي مـا    فعلي پيرامون ولايت فقيـه، تفـاوت      

دارد و اينكه بايد آن را به صورت في نفـسه و            
مخصوصاً مستغني از تاريخ تأملات فقهـي در        

 به دليل آن است كه ولايت فقيـه         ،نظر گرفت 
اي از    اسـت نـه حلقـه     ” آغاز“امام ترجماني از    

فقط از چنين منظري اسـت كـه عـدم          . تداوم
اصولي ولايت فقيه امام به قوانين بشري        دتقي 

 ـ         د و حتي قانون اساسي و همچنين عـدم تقي
تام به احكام فرعيه الهي و ثانويـه قابـل درك           

خواهـد آغـازي بـراي        انقلابي كه مي  . شود  مي
 علـم سياسـت جديـد،        سپهر گفتاري جديـد،   

ي جديـد   يد و كـلاً تـاريخ و جهـان        دج  مردمي  
باشد، مدعي و پيام آور نظم جديد است و تـا           
حد قابل توجهي نيز در ايـن مـسير گـام زده            
است، نبايد با ملاكهـاي پيـشيني، ملاكهـايي         
كه اين انقلاب براي رفض و نـسخ آنهـا آمـده            

ولايـت فقيـه    . است، مورد ارزيابي قرار گيـرد     
هـا مـديون نيـست، بلكـه بـه            امام به گذشـته   

خواهد همه چيز را       كه مي  تحولي وامدار است  
   15.از سر نو آغاز كند

ــلامي،. 7 ــوري اس ــوري جمه اي از   جمه
  اسلام يا براي اسلام؟

درباره معنـاي جمهـوري اسـلامي، همچنـان         
مخصوصاً انواع روابـط بـين      . توان انديشيد   مي

ــسته    ــان شاي ــلاميت همچن ــت و اس جمهوري
موضـوع بـسيار مهـم، درك       . بازانديشي است 

ير اصـطلاح جمهـوري اسـلامي    ز)  ِ  ( كسره
باشد كـه حـاوي معنـاي ارتبـاط بـين دو              مي

 در نگـاه اول ايـن       16.بخش اين اصطلاح است   
كسره گوياي آن است كه جمهـوري اسـلامي         

اي از  در مقــام يــك دولــت دينــي، جمهــوري
اسلام است، يعني ناشـي از اسـلام، بـه طـور            
فكري برآمده از اسـلام و يـا نتيجـه عقيـدتي           

ن معنا جمهـوري اسـلامي تبلـور        در اي . اسلام
  .اسلام يا همان حكومت اسلام است
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ــه نظــر مــي ــايي از  ب رســد چنــين معن
ر جمهوري اسلامي در هر حال، بسيار متنـاظ       

با معنايي است كه يـك دولـت ايـدئولوژيكي          
:  مثلاً يـك دولـت سوسياليـستي دارد         مدرن،

همچنان كه دولت سوسياليـستي بـه واسـطه         
ــده  ــول، اي ــر اص ــايش ب ــرين  اتك ــا و  دكت آله

يا ناشـي   (سوسياليستي، دولتي سوسياليست    
مجاملــه بــه ايــن  اســت و بــي) از سوســياليزم

مـان  شـود، بـه ه   عنوان ناميده و شناخته مـي     
سان جمهوي اسلامي نيز به اتكـاي ابتنـايش         
بر اصول و عقايد اسلامي، بـه طـور عقيـدتي،           
رژيمي از اسلام يا منبعث و برخاسته از اسلام         

در يـك دولـت ايـدئولوژيكي،       . شـود   تلقي مي 
اصولي فلسفي كه راهنما و ايجـابگر عمـل آن     
دولت است، پيشاپيش از طريق يك طراحـي         

 شده است و پس     مشخص) نظريه(عام ذهني   
اي بـراي     از آن تقلاي سخت و اغلب پرهزينـه       

تطبيق عمل با نظريه يا نظريه با عمل صورت         
تـرين تعريـف، ايـن، تقـدم          در كلـي  . گيرد  مي

  . يافتن نظريه بر عمل است

درمقابل اين تفكر عمدتاً دكتريني، اگـر       
نگاهي كلي به تحـولات تـاريخي مربـوط بـه           

بيفكنـيم،  زايش و تكوين جمهـوري اسـلامي        
ممكن است اين دغدغه و چالش ذهني پديـد     
آيد كه آيا تاكنون دولت جمهـوري اسـلامي،         
هــم در اصــالت و هــم در كاركردهــاي خــود، 

بيشتر فرزنـد و جانـشين اسـلام  و نتيجـه و             
تبلور آن بـوده اسـت يـا خـدمتگزار آن؟ آيـا             
جمهوري اسلامي زاده عمل بـه يـك ايجـاب          

) اسلامي(ت  فكري و فلسفي براي تأسيس دول     
بود يا حاصل اراده و احـساس تكليفـي بـراي           

آيا تأسـيس دولـت جمهـوري       كار؟  انجام اين   
اسلامي در راستاي تحقق نظريات فقهي قبل       
و موجود شكل گرفته است يـا در پرتـو درك           
ضرورت عقلي تأسيس دولت براي خدمت بـه        
دين؟ خلاصه آيـا تأسـيس دولـت جمهـوري          

درج در اسـلامي، اجــراي ظرفيـت نظــري من ــ 
اعتقاد اسلامي بود يـا پاسـخي بـود از طـرف            

ــي  ــام خمين ــضرت ام ــرورتهاي ) ره(ح ــه ض ب
  تاريخي واقعي؟

براين اساس، آيا بهتر و لازم اسـت كـه          
اي از    ابتـدا جمهـوري   در  جمهوري اسلامي را    

اي براي اسلام؟     اسلام تلقي كنيم يا جمهوري    
 ايـران در بنيـاد خـود،         آيا جمهوري اسـلامي   

 و فكري اصول و عقايـد اسـلامي    دنباله نظري 
ــه   ــستقل و مبتكران ــا حاصــل اراده م اســت ي

آيا در طول نزديـك        اعتلاي آن عقايد  » براي«
به سه دهه، سياست داخلي و خارجي دولـت         
جمهوري اسـلامي بـر طبـق تفكـر اسـلامي،           

هاي اسلامي، نظـام انديـشه اسـلامي و           نظريه
هـاي عقـل       اداره شد يـا بـر طبـق داوري         …

لبته با پشتوانه اعتقادات دينـي؟ آيـا        سليم و ا  
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متدينين معتقد به مشي سياسـي و عقيـدتي         
آن را اداره كردنـد يـا آنكـه        ) ره(امام خمينـي  

بر طبق اصول مـشخص و         اين سياستها كاملاً  
  روشن فقه و انديشه اسلامي اداره شده است؟       

آيا اصول رفتـاري و عملـي دولـت جمهـوري           
د يـا بيـشتر     اسلامي بيشتر ناشي از اسلام بـو      

بــراي اســلام و محــصول كوشــشهاي عمــدتاً 
  عملي براي اسلام در پرتو اصول عقل سليم؟ 

جمهـوري  ماهيتاً مـدرن    احتمالاً نظريه   
اي از اسلام، مصدر      اسلامي به عنوان جمهوري   

ــوري    ــاي جمه ــتي در درك معن ــار نادرس آث
نظريه فوق تاكنون نيروي    . اسلامي بوده است  

 انقلابيون و امام را از      عيني و ذهني فراواني از    
جملــه در قالــب كوشــشها بــراي تــدوين     

هاي جـامع راهنمـاي عمـل، بـراي           استراتژي
طراحي نظري و عـام، مـثلاً در مـورد اصـول            

منـد تفكـر سياسـت خـارجي جمهـوري           نظام
اسلامي و عمل بـر مبنـاي آن، بـه هـدر داده             

  .است

به طور كلي اينكه يـك رژيـم سياسـي          
 ـ   وي ناشـي از يـك      طـور مـاه   ه  خاص بتواند ب

ايــدئولوژي يــا مــرام خــاص باشــد، گرايــشي 
ــدئولوژيك و محــصول تحــولات فكــري در   اي

ــت    ــست اروپاس ــوزده و بي ــرون ن ــه . ق نظري
جمهـــوري از اســـلام، اساســـاً نـــوعي درك 

تواند   تجريدي و نيز ذات گرايانه است كه نمي       

دهنده شرايط عيني جمهوري اسلامي     توضيح
  .باشد و تاكنون نيز نبوده است

رسد كه نظريـه      اما بر عكس، به نظر مي     
جمهوري براي اسلام، فلسفه زايش، كاركردها      

 سازد   نات دولت جمهوري اسلامي را مي     و تعي
  . دهد و توضيح مي

ــي  ــام خمين ــه ) ره(داوري حــضرت ام ب
عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي احتمالاً آن      
است كه چون جمهوري اسلامي دولتي بـراي        

ست، پس دولتي از اسـلام يـا        اسلام ا ) اعلاي(
ناشي از اسلام يا دولتي اساساً اسلامي اسـت،         
مثال اين تصور آن است كه بگوييم چون من         
فقط و اختصاصاً سربازي بـراي ارتـش ايـران          
هستم، پس سربازي از ارتش ايران هستم و از      

. يـابم   شوم و هويـت مـي       طريق آن تعريف مي   
ــوري    ــام، جمه ــضرت ام ــاه ح ــايد از نظرگ ش

اي ذاتاً از اسلام يا بـه طـور           مي جمهوري اسلا
طبيعي فرزند اسلام و ناشي از اسلام نيـست،         

احيــا و [اي فقــط بــراي  امــا چــون جمهــوري
 اسلام است و نه براي چيز ديگر، پس          ]اعلاي

” از“بدين ترتيـب،  . اي از اسلام است     جمهوري
  .يابند وحدت مي” براي “ و

ــام    ــضرت ام ــصور ح ــس در ت از ) ره(پ
 جمهوريِ از اسلام     هوري اسلامي، اصطلاح جم 

ناشـي از تـصور يـك جمهـوريِ بـراي اسـلام       
است، حال آنكه در تصور ايدئولوژيكيِ دولـت        
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سوسياليستي، چنين دولتـي ذاتـاً و بـه طـور           
 ناشي از سوسياليزم است و خود آن را          فلسفي

دولت سوسياليستي، دولتي   . بايد نمايش دهد  
ــدمت آن    ــست، در خ ــياليزم ني ــراي سوس  ب

اي تجلـي     نيست، بلكه قبل از هر چيـز گونـه        
  . فلسفي آن است

اگــر ايــن تــصور درســت باشــد، آنگــاه  
و ) ره(توان گفت هم در تفكر امام خمينـي   مي

هم عملاً در طي تاريخ انقلاب اسلامي، هم به         
عنوان واقعيت و هم بـه عنـوان يـك رويكـرد            

تـر، گـزينش      تحليلي مفيدتر و توضيح دهنده    
ــت در در  ــري درس ــوري  فك ــاي جمه ك معن

اسلامي عبارت از اولويت تلقي جمهوري براي       
  . اسلام بر جمهوري از اسلام است

  هاي پيشاوري افق
ترجيح برداشـت جمهـوري بـراي اسـلام بـه           
جمهوري از اسلام به معنـاي آن خواهـد بـود           
كه از اين به بعـد دولـت جمهـوري اسـلامي            
تعاريف خـود را نـه از يـك سلـسله اصـول و              

توانـد تحـت عنـوان        زاعي كـه مـي    مفاهيم انت 
 …انديشه اسلامي يا نظام تفكـر اسـلامي يـا         

م و   بلكه از طريق تعـاليم مـسلّ       ،شود  فهرست  
هاي حكومتداري نخبگان     ، تجربه صريح ديني 

هاي آزموده شـده در       و رويه متعهد به راه امام     
  .كند مسلمان اخذ ميايرانيان فرهنگ كهن 

ــ ــه ه ب ــلاوه در عرص ــت   ع ــاي سياس ه
ــره،  خــارجي ، اقتــصاد، مــسائل امنيتــي و غي

مشتقات ايدئولوژيكي جايگاه والاي خود را به       
دهنـد و     عنوان راهنماي عمـل از دسـت مـي        

دست آنها از سر تجربيات و مهارتهاي عملـي         
در هـاي كهـن       و سنت و حاكميت عقل سليم     

رونـدي آغـاز    . شـود   سياست كشور كوتاه مـي    
شود كه در نهايت آن سياست ملي ايـران           مي

 و سياسـت دينـي      ،همانا سياست ديني ايران   
در . ايران همانا سياست ملي ايران خواهد شد      

پرتو اين نظريه اصولاً فاصله فكري بين ايـران         
) دوم  بحث كـسرة    (و دولت جمهوري اسلامي     

  . شود برداشته مي

هـاي     در اين راستا خط مشي      همچنين،
در نظام جمهوري   ) داخلي و خارجي  (سياسي  

ائاً اسلامي يا ذاتاً اسلامي نخواهد      اسلامي ابتد 
بود، بلكه سياست مسلمانان متعهـد بـه راه و          

خواهـد بـود و خلاصـه       ) ره(خط امام خميني  
ــد   ــلامي از قيـ ــوري اسـ ــت در جمهـ سياسـ

هاي پيشيني يا مـستثني از تجربـه بـا            نظريه
اش، خـلاص     گرايانـه   ماهيت تجريدي و فلسفه   

نظريات پيـشيني و كلانـي همچـون        . شود  مي
سـالاري، نظريـه      ب، نظريـه مـردم    حزريه ت نظ

ــعه و نظريــة يــك سياســت خــارجي      توس
  .از اين زمره هستند) يا فقهي(كراتيك ودم
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بـه دنبـال    رهايي از ايجاب ايدئولوژي و      
واســطه دولــت   امكــان رويــارويي بــي  آن، 

عبـارت  جمهوري اسلامي با چالشها، در واقـع      
رهايي دولت جمهوري اسلامي از سه دهـه        از  

ضـات ايـدئولوژيكي    فرور بند انـواع م    اسارت د 
 .خواهد بود

  ولايت فقيه و تاريخ ايران. 8
ولايت فقيه را متساهلانه نظريه ناميديم ، امـا         
ولايت فقيه امام اصالتاً نظريه نيـست ، تبلـور          

در معنايي آرنتي است    ) action(خلاقه   عمل
اي نـادر از طريـق منـابع تـاريخي            كه به گونه  

اي   گونـه ه   در هر حال ب    حيات ملي در ايران و    
ــت    ــده اس ــق ش ــرارآميز محق ــاك و اس : تابن

اي كـه از طريـق        ترديد موزاييكهاي قـومي     بي
ــسجام    ــود ، ان ــي خ ــستمر هزارگ ــالوگ م دي
ــد ،   ــران را رقــم زدن ــا فرهنگــي اي روحــاني ي

تر بايد در يك يا چند چيز ، واحد بـوده             پيش
اند پاسخ واحـدي بـه طـرح          باشند كه توانسته  

به بيان ديگر ، ولايت     . مام بدهند ولايت فقيه ا  
تواند جـز محـصولي از يـك زمينـه            فقيه نمي 

بـار ديگـر    واحد و از قبل همگراييده باشد كه        
ولايـت  . گـردد   توسط همان زمينه جذب مـي     

فقيــه امــام وحــدت جهــان ايرانــي را اثبــات  
اين ولايت فقيه با توجـه بـه شـرايط          . كند  مي

 ـ  همتـا و بـي      اي بـي    تاريخي كشور، ايـده    ديل ب
ويژه اگر به اين فرض در رسـيم كـه          ه  است؛ ب 

ت ولايــت فقيــه امــام بــه عنــوان تــداوم ســنّ
دولــت مقــدس پدرســالاري )  ايــده ترجيحــاً،(

، تجريدي،   ايراني، در قياس با سناريوهاي كلي
به تجربت در نيامده و غير تاريخي، عين عقل         

پـس،  . سياسي برآمـده از تـاريخ ايـران اسـت         
ايـران  تـاريخ   مان عقل در    فرمان ولي فقيه، فر   

 معنـاي    روشن است كه در اينجا مـراد،      . است
 بلكـه   ،ولـي فقيـه نيـست     ) فقهي  (اصطلاحي

  .ظهور و عينيت اين پديده است

اين ولايت فقيه، ماهيت خود را از يـك         
از نظـر امـام،     (گونـه   آغاز دسته جمعي معجزه   

كنـد؛ يعنـي ظهـور        دريافت مي ) اراده خداوند 
 بر خصايل كهن امـا بـا       تحولي جمعي، مبتني  

آور   آغـازي اعجـاب   و  اين حال مستقل از آنها،      
از اين حيث كه فحواي چند هزارسـاله تـاريخ     
يك ملت يعني استقرار نظم مقدس و آسماني 

اي خــاص بــه  بــر روي كــرة ارض را در زمانــه
ولايـت فقيـه امـام يعنـي      . منصة ظهور رساند  

هـايي از     زايش تاريخي حقيقت بعـد از هـزاره       
به همين دليل   . دار بودن آن در تاريخ ايران     بار
 هـستة يـك     ماننـد توان از ولايت فقيه به        مي

تقدير جديد سخن گفت؛ تقدير از اين رو كـه          
ــيل و    ــي اص ــته جمع ــك اراده دس از درون ي

در آمده و عميقـاً ايرانـي و تمامـاً          ه  اي ب   ريشه
ولايــت فقيــه اوج ناخودآگــاه . خــودي اســت

گـر  . ح ايراني اسـت   جمعي ايرانيان و تبلور رو    
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” مـردم ايـران   “سادگي محصول دست    ه  چه ب 
” ملت ايـران  “ اما محصول خرد فشردة      ،نيست
  . است

بـه  (يك نتيجه مهم آنكه ولايـت فقيـه         
ذات سياسـت  ) عنوان نظريه فقهي يا حقـوقي    

) بـه عنـوان واقعيـت     (ايران نيست، ولي فقيه     
البته آن ولي فقيهي كه صرفاً و  . ذات آن است  

فقط ترجماني از نظريه كلي ولايت      سادگي  ه  ب
 )كه در تاريخ فقه شيعي موجـود اسـت        (فقيه  

حتي اگر تصور آن هم در      چنين نظريه   باشد،  
فضاي سياسي كـشور ممكـن شـود، بـاز هـم          

تـوان   اهميت عملي چنداني ندارد و حتي مـي     
گفت تـصور چنـين ولـي فقيهـي در صـحنه            

اي    زيرا آن جز مجموعـه     ،سياست دشوار است  
ها و تــصورات كــه اعتبارشــان مولــود از ارزشــ

 اما بر عكس، ولايـت      .نيست باشد،  گذشته مي 
ــه و     ــي فقي ــل ول ــان عم ــه ترجم ــي ك فقيه
صلاحديدهاي او باشد، در واقـع يـك نظريـه          

        م بـر واقعيـت    پس از واقعيت اسـت نـه مقـد .
هـا، مواجهـت      اي ترجمان تجربه    چنين نظريه 

  .هاست ورزي با عينيتها و تعقل

ات سياست ايـران ولـي      در يك كلام، ذ   
. ولايت فقيه ) اي دربارة  ( فقيه است نه انديشه   

اما اگر بخواهيم بر ولايت فقيه به عنوان يـك          
توان گفت ذات سياست      نظريه پا بفشريم، مي   

اي از ولايت فقيه است كـه از          ايران آن نظريه  

 آگاه  انديشه و عمل ولي فقيه عادل و جامع و        
نـه فـرد ولـي      برخاسـته باشـد،     ... به زمانـه و     
يـا تجـسم    انعكـاس فيزيكـي     فقط  فقيهي كه   

يـك نظريـه اسكولاسـتيك از ولايـت         بيروني  
  .فقيه باشد

  مكر تاريخ ايران. 9
گفـت مـن در هـيچ يـك از            ون آرون مـي   مري

دامهاي تاريخ نيفتادم و منظور وي آن بود كه         
گاه عقل سـليم را بـه قربـاني طرحهـاي             هيچ

نچـه آرون از    آ. گرايانه نبرده است    بزرگ تاريخ 
 نقطـة   ،بـرد   آن به عنـوان دام تـاريخ نـام مـي          

. گيـرد   قرار مي مقابل مقولة مشهور مكر تاريخ      
دام تاريخ يعني تصور فهميدن منطق تاريخي       
حاكم بر تحولات و استيلا بر آن توسط عقل؛         

  .اما مكر تاريخ يعني فريب خوردن عقل

رد ولي فقيه در تاريخ جديد ايـران        ككار
اي براي تكامل قانوني فرديت،       هبه عنوان پروژ  
مدني يا دسـتكم    هاي سياسي و      تكوين آزادي 

كمـال انديـشة    سر زنـدگي يـافتن ايـده آن،         
ــت،  ــه  …دول ــاريخ علي ــه ت  مكــري اســت ك

كــار ه صــاحبان فــضايل انتزاعــي در ايــران بــ
در واقع، نهادي كه آنـان حـسب        . گرفته است 

مطلقگـي  عادات فكري خود، آن را نزديك به        
انگارند، تاكنون همچون معمـار       د مي استبداو  

 ـ        هاي شرشد فردگرايي مـدرن، التهابـات و چال
 به دولـت،    ضمدني، سرزندگي فرد، ايده اعترا    
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كمـابيش عقلانـي در     جمعي  ظهور پويشهاي   
در .  عمـل كـرده اسـت      …سياست خارجي و  

تاريخ جديد ايران، نهادي متهم به ديكتاتوري       
رشـد  اصـلي   در تصورات روشـنفكرانه، عامـل       

كراتيـك و ظهـور آزادي      وگرايشهاي اصيل دم  
باور فرد به امكان فرارفتن از آنچه كه در آن          (

  .شده است) قرار دارد

طنز بزرگ تاريخ جديد ايران آن اسـت        
گفتگـوتري   كه هر چه ولـي فقيـه قـدرت بـي        

امكان پيـشروي فعالانـه جامعـه         داشته باشد،   
ايراني به سوي تحولات بزرگ سياسي بيـشتر        

تـر شـود،       بر عكس، هر چه ضعيف     و/ شود  مي
ضـعف  (محتواي هميشگي تاريخ معاصر ايران      

و فريبكاري فرد حاكم از يك سـو و نوسـان و           
ــات   ــين ترجيحـ ــري بـ ــه فكـ ــر جامعـ تحيـ

ــه از ســوي ديگــر بيــشتر ) ايــدئولوژيكي زمان
قـدرت مطلقـه ولـي      . ممكن است تداوم يابـد    

ــه  ــسته(فقي ــام   شاي ــرو ام ــرين شــاگرد و پي ت
ضامن عدم  ) اسي و اخلاقي  خميني از نظر سي   

بازگشت محنتهاي تاريخ سياسي معاصر ايران      
  . است

 عبارت از نيل بـه      ،در هر حال، ضرورت   
در . تر از تاريخ ايران اسـت  دركي پوياتر و زنده 

واقع در پرتو ظهور ولي فقيه، اينك احـساس         
نظريه « نيازمند طرح    بار ديگرً  كه ما    .شود  مي

ريــه دولــت نظ«و يــا حــداقل » تــاريخ ايــران

اي كـه بـا نظـاره بـه           هستيم؛ نظريـه  » ايراني
  .شود قابل درك ميدر ايران، ظهور ولي فقيه 

  دولت ايران يا دولت ايراني؟. 10
تصور رايجـي كـه   (دولت ايراني با دولت ايران     

) اشاره به اين يـا آن حكومـت در ايـران دارد           
اي حاوي   دولت ايراني، بر ساخته   . كند  فرق مي 

در مقام  .  دولت در ايران است    خصايل ماندگار 
، جمهوري اسـلامي    )sovereignty(حاكميت  

استمرار و تكاملي براي نهاد و انديشة تاريخي        
ــام    ــا در مق ــي اســت، ام ــت مقــدس ايران دول

، جمهـوري اسـلامي     )government(حكومت  
اسـتمرار و تكامـل خــصايل مـدرن دولــت در    

 دولـت ايرانـي      بـه عنـوان تبلـور     . ايران اسـت  
اسلامي يـك دولـت سـاخته شـده         جمهوري  

اين جمهـوري   .  است “احيا شده ” بلكه   ،نيست
اي نيست، بلكه واقعيت يـافتنِ        ذاتاً دولت تازه  

گونِ ايده تاريخي دولت مقدس ايرانـي         معجزه
است كه همواره در فرهنگ ايـران و تـصورات        

در قالب  . اساسي فرد ايراني موجود بوده است     
 ايـده   دولت جمهوري اسلامي، در واقـع يـك       

بــا تأســيس . متكامــل شــده و عينيــت يافــت
ــايق  ــلامي س ــوري اس ــاه  جمه ــاي ناخودآگ ه

جمعي، كمابيش موضوع آگاهي قرار گرفتنـد       
ــ ــادينگي  شو گراي ــسد و نه ــشيار تج هاي ناه
  . يافت
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ــام  ــضرت ام ــشان ) ره(توســط ح و ياران
دولت در ايران ساخته نشد، بلكـه نماينـدگي         
آن در دست گرفتـه شـد؛ بـراي ايـده دولـت             

متـشكل  (مقدس ايراني كالبدسازي جديـدي      
از نهادهــا و رفتارهــاي مــدرن، پيــشامدرن و  

هـدف نهـايي    . صورت گرفت ) پسامدرنشايد  
اين دولت، يعني تحقق امر قدسي، اصلاً هدف  

بلكه كوششي جـدي و ايـن بـار         . اي نبود   تازه
ترين كوشش بـراي پيونـد طـولي اراده           جدي

  .دخداوندي با اراده جمعي ايرانيان بو

با تأسيس جمهوري اسلامي، تـاريخ در       
زمان حال جاري شد و امـري سـترگ پديـد           

  . آمد

نتيجه مهـم ايـن مباحـث در سياسـت          
خارجي آن است كه بنابراين، رئـوس اساسـي         
سياست خارجي جمهوري اسـلامي طراحـي،       

. شود  شود، بلكه هدايت مي     خلق و ساخته نمي   
   .گرديم  مي به اين نكته بازگيري، در نتيجه

ــايجي. 11 ــارجي  نت ــت خ ــراي سياس  ب
  جمهوري اسلامي ايران

انديـــشه و دســـتگاه سياســـت خـــارجي . 1
ناچـار بايـد در متنـي از        ه  جمهوري اسلامي ب  

ها و راههاي نكوبيده و بحرانهاي ناشـي          تازگي
هـا از     اين بحرانها و تازگي   . از آن به پيش رود    

هـاي درونـي      ها يا دوگـانگي     ناحيه دووجهگي 

فلسفه . آيند  اسلامي حادث مي  نظام جمهوري   
ها نيـز چنانكـه يـاد شـد،           وجود اين دوگانگي  

ــجاعانهاراده  ــراي  ش ــرورتهاي اي ب ــت ض اجاب
راههـاي نكوبيـده،    . متفاوت و متناقض اسـت    

مشكلات و مسايل نو به نـو شـونده تـا زمـان             
ــا و    ــسبي مزيته ــصول ن ــات و ح ــتقرار ثب اس
مطلوبيت در جهان نزديك سياسـت خـارجي        

 در سياســت . واننــد ادامــه يابنــدت ايــران مــي
خارجي ايران، ولايت فقيه يـك نهـاد سـخت          

 .دورانساز است

اي كـه در انديـشه    هاي دوگانه   جنبه.  2
دولت جمهوري اسلامي وجود دارد، بـه طـور         
طبيعي در سياست خـارجي ايـن دولـت نيـز           

اين جمهوري به دولتهـا     . دهد  خود را بروز مي   
اما بـا ايـن     . ردو به ملتها نگاههاي متفاوتي دا     

ــت   ــط دول حــال واقعيــت آن اســت كــه رواب
جمهوري اسلامي با دولتهاي مسلمان، بيشتر      
حاوي معناست تا آنكه واجد شكل خاصـي از         

به عبارت ديگـر، از ايـن دولـت         . رفتارها باشد 
بيشتر شباهتها با دولتهـاي ديگـر بـه چـشم           

يك سياست خـارجي    .  تفاوتها  آيد و كمتر،    مي
ست و عقلانيت تصميم ولـي      كه مبتني بر قدا   

هاي متمـايزي در حـوزه        فقيه باشد، مشخصه  
امـا بـرعكس،    . روابط رسمي بين دولتها ندارد    

چنين بحثي در روابـط ايـن دولـت بـا ملتهـا             
يك سياست خارجي مبتنـي     . موضوعيت دارد 
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ــي،    ــر مردم ــك رهب ــماني ي ــر قداســت آس ب
سياستي ذوجنبتين است كه سخني دروني با       

مابيش بيروني و شكلي بـا      ملتها و سخناني ك   
فحواي مشترك در هر دو جنبـة       . دولتها دارد 

اين سياست خـارجي، دعـوت بـه وحـدت يـا           
. تر است   هاي منسجم   كوشش براي اتخاذ رويه   

 سياسـت خـارجي جمهـوري       يوضعيت آرمان 
اسلامي آن است كه سخن دروني با ملتهـاي         

بـه ديـالوگ آشـكار،      بـدون مـشكل،     مسلمان  
ولتهـاي مـسلمان منجـر      رسمي و اجرايي با د    

  .  دشو

علاوه بر فراخواني دولتهاي اسلامي بـه       
 اتخاذ اشتراكات شكلي، اين سياست خـارجي       

هاي سلبي  رتباط با دولتها بيشتر با ويژگيدر ا
دارد،   شـود؛ يعنـي سـتم روا نمـي          تعريف مـي  

اما بـه  . دهد و غيره   كند، فريب نمي    مي ن تجاوز
فراواني را  تواند در عمل تمايزات       هر حال نمي  

ايــن وضــعيت . از دولتهــاي ديگــر بــروز دهــد
گفته امـام   مصداق و تحقق همان سخن پيش     

فرمود جمهوري اسلامي يك      است كه مي  ) ره(
به همان معنايي كه    «جمهوري متعارف است؛    

هــاي ايجــابي ايــن  جنبــه. »همــه جــا هــست
ــاي    ــا دولته ــاط ب ــارجي، در ارتب سياســت خ

ــا  ــست، در ارتب ــل درك ني ــا اســلامي قاب ط ب
قابل درك است، چـه اينكـه       ي اسلامي   ملتها

اين سياست خـارجي حـاوي الهامـاتي بـراي          

المللي، جايگاه    اعتراض عليه وضع موجود بين    
حقيــر اســلام و مــسلمانان در نظــام كنــوني  

  .بارگي قدرت هژمون است ستمنفي جهان و 

ــارجي    ــت خ ــلي سياس ــواي اص دو فح
طلبي بـا دولتهـاي     جمهوري اسلامي همكاري  

ــس ــاني و  مـ ــداف جهـ ــتاي اهـ لمان در راسـ
بـه  . گري در سطح ملتهاي مسلمان است     الهام

نحوي طنز آميز، اين دو گرايش كـه در ابتـدا           
رسـيد، ايـن      بسيار متباعد از هم به نظـر مـي        

تـري قابـل تـصور      زمان به صورت همگراييـده    
بيـشتر از گذشـته،     اين زمان، ولي فقيه     . است

 مـورد   ا را بـه صـورت همزمـان       لتهدولتها و م  
  . دهد خطاب قرار مي

براي سياسـت خـارجي ايـران، ولايـت         
  . گر است فقيه، يك نهاد سخت منادي و الهام

تنها سياست خارجي تمامـاً ايرانـي       .  3
  يعني تاريخي  عميقاً ايراني در سطح عمودي    (

)  يعني فرهنگي   ايراني در سطح افقي     و وسيعاً 
اي است كه بـا امـضاي ولـي           سياست خارجي 

زيـرا ولـي فقيـه چنانكـه        . يت بيابد فقيه رسم 
ديــديم، ترجمــاني از وحــدت ديرمــان اقــوام  

اينكـه  . ايراني و گسترة فرهنگ ايرانـي اسـت       
سياست خارجي ايران تابعي از حاكميت ولـي    
فقيه باشد، روشن است كه لزومـاً بـه معنـاي           
نفي اصل مشورت، اجماع ديدگاههاي مختلف      

 بـه   اما. كراتيك نيست وو توجه به روشهاي دم    



 

 

142

معناي آن است كه در لحظه غايي، تصميم يا         
تأييد تصميم از سوي فردي منتسب بـه اراده         

لازم بـه يـادآوري     . گيرد  خداوندي صورت مي  
نيــست كــه اصــولاً در سياســت خــارجي     

گيري دموكراتيك وجود ندارد؛ گو كـه      تصميم
گيـري وجـود      روندهاي دموكراتيـك تـصميم    

يــه هــا عمــدتاً از ناح  گيــري  تــصميم:دارد
هاي اليگارشيكي از كارشناسان رده بـالا         حلقه

 اما رسـميت يـافتن اجرايـي        ،گيرد  صورت مي 
. همين تصميمها نيـز دراختيـار آنهـا نيـست         

گيري در سياست خـارجي       بدين نحو، تصميم  
 چـه رسـد بـه       ،حتي اليگارشيك هـم نيـست     

در لحظــــه غــــايي . كراتيــــك بــــودنودم
گيري، حتي در سياست خارجي يـك         تصميم
كراتيك، شخص حـاكم    و به خوبي دم   حكومت

Sovereign)(  در سياسـت    . شود   هويدا مي
خارجي ايران، ولايت فقيه يـك نهـاد سـخت          

  . استو لازم ضروري 

سياست خارجي جمهوري اسـلامي     .  4
) كراتيـك ودم(نه خصلت مـسلط جمهـوريتي       

دربـاره  . دارد و نه خصلت بارز فقهي و كلامي       
 ،اوري كنيم تر د   اين دومي، اگر بخواهيم عيني    

» سياست خارجي اسلامي  «بينيم اصطلاح     مي
يا ديني، اصطلاحي مربوط بـه عـوالم ذهنـي          

ــث   ( ــشگاهي، مباح ــا، دروس دان ــل كتابه مث
فقـط در   . است) ها و غيره    دانشوران، سخنراني 

ظل حاكميت ولي فقيه اسـت كـه اسـلام بـه           
در تحـت ايـن    . شـود   امري انضمامي بدل مـي    

گراينـد و     م مـي  حاكميت اسلام و ايران به ه ـ     
ايران حقيقـت اسـلام   : يابند ابعاد انضمامي مي  

كند و اسلام به واقعيت ايران،        را نمايندگي مي  
هـــستي و فرهنـــگ آن، جامعيـــت فكـــري 

در سياسـت  . كند بخشد و قداست اعطا مي  مي
و خارجي، ولي فقيـه تجـسم ايـرانِ تـاريخي           

 . استدولت ايران يا دولت تاريخي ايران 

ولايت فقيه تجسم عقـل     اما بدين نحو،    
ايدة دولت ايراني يعني ايده و      : هم خواهد بود  

ــران  ــاريخ اي پــل ريكــور، . تجــسم عقــل در ت
فيلسوف كاتوليـك مـشهور فرانـسوي در اثـر          

گويـد    مشهور خود، پـارادوكس سياسـي، مـي       
زيـرا بـه    . تـرين عقلانيـت اسـت     دولت بـزرگ  

معناي قابليـت سـازمان دادن افـراد در درون          
ولت يـك دسـتگاه نماينـدگي       د. جامعه است 

از طريـق   . براي تحقق ايـن همزيـستي اسـت       
  . شود دولت قرارداد اجتماعي روسو محقق مي

دولت ايرانـي در تـاريخ خـود، چـه بـه            
صورت ايده در سريان باشد و چه بـه صـورت           
ساختاري تكامل يافته، عقلانيت شكل گرفته       

ممكن . كند  در اجتماع ايراني را نمايندگي مي     
تاريخي يك جماعت، سـاختاري و      است عقل   

نهادينه نشده باشد، اما بـه صـورتهاي بـالقوه          
وجود داشته باشد و در يك لحظـه يـا آن يـا             
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ولايت فقيـه   . واقعه تاريخي خود را نشان دهد     
  . تحقق نامنتظر عقلانيت جهان ايراني است

آل تايـپ يـا بـه عنـوان           به صورت ايـده   
مده از   غايي ولي فقيه برآ     نمونة مثالي، تصميم  

ت دولت ايراني است    تاريخ انديشه و عمل سنّ    
گرايـي و آسـمان گرايـي را در همـة             كه مردم 

دورانهــاي ضــعف و قــوت خــود بــه درجــات  
تـصميم غـايي ولـي      . مختلف نشان داده است   

فقيه، تصميم عقل ايراني يا تـصميم عقـل در          
سياست ايراني تـصوري    [سياست ايراني است    

 در ايران بـا  ياز آميزه تجربيات سخت حكومت  
ــشه     ــه در اندي ــت ك ــايي اس ــال و آرمانه آم

  . ]آرمانشهري ايراني قابل پي جستن است

براي سياست خارجي ايران، ولايت          
محـصول خـرد    ( عقلانيفقيه يك نهاد سخت     

  .است) فشردة تاريخ ايران

مشكل يك سياست خارجي تـابع ولـي        
الملـل در آن      فقيه با نظم موجود روابـط بـين       

ــه ا ــي  نيــست ك ــن سياســت خــارجي در پ ي
 بلكه آن اسـت كـه       ،ثباتي است   نظمي و بي    بي

اين سياسـت خـارجي در پـي نظـم و ثبـاتي             
دانيم كه به لحاظ تـاريخي        مي: دگرگونه است 

نفوذ و گسترش فرهنگي ايران در منطقـه بـه          
چــرا در ادبيــات [. زور صــورت نگرفتــه اســت

سياسي خـود قلمـرو داريـم، امـا شمـشير رو            
جرم هر چه جهان پيرامون كشور،      لا!] نداريم؟

تر باشـد، يـك سياسـت خـارجي خـصلتاً           آرام
ــؤثرتر و آســان ــي م ــر و روان ايران ــر عمــل  ت ت

 - ايران واقعيتي نـرم و روحـاني    اصولاً. كند  مي
ــايي   ــي جغرافي ــه واقعيت ــت، ن ــي اس  -فرهنگ

بنـابراين يـك سياسـت خـارجي        . استراتژيك
ــاملاً  ــر ك ــي، اگ ــوايي   ايران ــد، فح ــي باش  ايران

هـر  . جويانه و جذبي خواهـد داشـت       مسالمت
تر و زندگي     چه ملتهاي منطقه حيات سرزنده    

سرحالتري داشته باشند، يعني هر چه كمتـر        
 “ايران”اي باشند،     مستبدانهخشن و   تابع ارادة   

. تري خواهد داشـت    اي با طراوت    حيات منطقه 
بــه عبــارت ديگــر يــك جهــان اســلام رو بــه 

آل   جهـان ايـده    شـونده،  و نـرم   روندهمشاركت
ــران اســت،  ــراي سياســت خــارجي اي ــرا   ب زي

همچــون گذشــته، آزاديخــواهي و فردگرايــي 
توانـد    ذاتي جامعه ايراني در چنين جهاني مي      

. هر دم خود را بگستراند و مصدر تـأثير شـود          
ايران به  ”بيني كرده بود كه       نيز پيش ) ره(امام

گردد كه موجب  اي تبديل مي كراسيونظام دم
  ايـن معنـا از       امـا   17.“شـود    مـي  ثبات منطقه 

كراتيك در منطقـه و جهـان اسـلام          وثبات دم 
ــافع   ــابق منـ ــه مطـ ــزي نيـــست كـ آن چيـ

 . اي آمريكا باشد خاورميانه

ــتهاي    ــرخلاف برداشــ ــابراين، بــ بنــ
ايدئولوژيك، ولي فقيه يك جهان آرام ايرانـي        

كند و نمايندة فرهنـگ نافـذ          مي  را نمايندگي 
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ياسـت خـارجي    ولي فقيـه در س    . ايراني است 
 و  خــود، محتــاج ثبــات و آرامــش در منطقــه

گسترش همه جانبه روابط ميان ملل مسلمان       
است تا بتوانـد ظرفيتهـاي فرارونـده فرهنـگ      

در تعامل با جوامـع اسـلامي ديگـر،         ايراني را   
. نمايش دهد و محقق سـازد     همچون گذشته   

زودتـر از همـه درك      ) ره(اين حقيقت را امام     
جمهوري اسلامي  : گفت  ميكرده بود آنجا كه     

هـاي مـسلمان     ما براساس اتحاد و اتفاق ملت     
  18.ريزي شده است پايه

در سياست خارجي ايران، ولايت فقيـه       
  . استو بديهي يك نهاد سخت طبيعي 

سياست خارجي مبتنـي بـر حاكميـت        
توانـد متعهـد بـه ايـن دغدغـه            ولي فقيه مـي   

توانـد   بزرگ يا آن اصل اساسي باشد، اما نمـي     
  نظريات بزرگ باشد، مـثلاً    رو و ناشي از       لهدنبا

 نظريــه يــك سياســت خــارجي روي از دنبالــه
ــا  ــه اســلامي ي يــك سياســت خــارجي نظري

كراتيك، يا يك سياسـت خـارجي فقهـي          ودم
اموري بزرگ اما   تعهد به   اولي عبارت از    . نمايد

اعم از اعتقادي يـا     (تجربه شده و زيست شده      
ر خـصوص    اما دومي، تصوراتي د    ؛است) عيني

امور بزرگ است كـه بـر روي آن بيـشتر كـار            
پس، . ذهني صورت گرفته است تا كار تجربي      

سياست خارجي جمهوري اسلامي اجراي اين      
يا آن نظريه بزرگ از پيش طراحي شده، چـه          

تي و چه مدرن، نيـست؛ بلكـه صـورتهاي          سنّ
جمعـي ناهـشيار      بيروني يك خلاقيـت دسـته     

 دل تـاريخ و     است كـه از   ) يعني انقلاب ايران  (
 محور ايران بـه بيـرون آمـده         –فرهنگ دين   

سياست خارجي ايـران جلـوه خـارجي        . است
  م بر هـر نـوع نظريـه كـلان          يك خلاقيت مقد

صفت برجسته يك نظريـه     در حالي كه    . است
كلان اسـتعداد آن بـراي پيچيـدگي يـافتن و           

ــام  ، اعوجــاج اســت ــسيار ســاده، از نظــر ام ب
كـي بـه    جمهوري اسلامي يك جمهـوري مت     «

ملت است كه بايد آزاد و مستقل باشـد و بـه            
جمهـوري اسـلامي    . 19»جايي پيوسته نباشـد   

هـر  (محصول يك اراده جمعي ساده و شفاف        
روست كـه   از اين . است) چند بزرگ و تابناك   

 انديشان كـه مـا       ها و انتزاعي    اين ادعاي غربي  
را ) ره(فهميم، امـام      جمهوري اسلامي را نمي   

 20.آورد به خشم مي

در سياست خارجي ايران، ولايت فقيـه       
انـضمامي و بـري از تـصورات          يك نهاد سخت  
  . تجريدي است

رئوس اساسي سياست خارجي ايران نه      
شود، نه آفرينش     شود، نه خلق مي     طراحي مي 

ايـن سياسـت خـارجي      . شـود   و نه ساخته مي   
نيروي زايش و عوامـل     : شود  هدايت مي عمدتاً  

هاي   خلاقيتخود وجود دارد؛    ه  تحرك، خود ب  
 ـ    صـورت مزيتهـاي نهادينـه    ه  اساسي از قبل ب
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. روحي، اخلاقي و فرهنگي شكل گرفته اسـت       
هيچ يك از مزاياي اساسـي از قبـل موجـود،           

كـار  . هاي ما نيـست  ها و برنامه حاصل طراحي 
رهبران سياست خارجي ايران هدايت نيروهـا       

 بـه منظـور     هاو شدت و ضعف بخشيدن به آن      
گذشته . مامي است تحقق اهداف خاص و انض    

 دسـتگاه ديپلماسـي كـشور       ياز اين، كار اصل   
ــردن و توجيــه      ــاع ك ــودن، دف ــارف نم متع

هاي انقلاب ايران، ايـن نيـروي بـزرگ و            ه  جلو
اين آتشفشان تاريخي فرهنگ ايـران اسـت و         

يـشينه كـردن    بسپس هـدايت آن بـه سـوي         
فضاهاي حياتي ملـت    گستردن  منافع عيني و    

نـافع ملـي عنـوان      كه شايد اصطلاح م   (ايران  
 ولايـت فقيـه نهـادي       .)نباشدرسايي براي آن    

بـراي  . نمايانگر تماميت تـاريخي ايـران اسـت       
سياست خارجي ايران، ولايت فقيه يك نهـاد        

  . سخت ايراني و بومي است
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